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 نجیب

 

، 2ی منفی پارکینگ طبقهای از اش در اتاقکی سه در پنج گوشهار ساختمان است و با زن و دو بچهنجیب سراید

رکینگ دارد که تا. سه طبقه پا پنجاهشود واحد دارد که با اتاقک نجیب می چهل و نهکند. ساختمان زندگی می

خراشی را ها صدای گوشیکماشین روی موزائافتد و ترمز روز اتفاق میها هر ساعتی از شبانهعبور و مرور ماشین

کشم که مبادا سر و صدا اش خجالت میآیم از نجیب و زن و بچهخانه می کند. هر بار که دیروقت بهتولید می

علت بوی متعفن آن پلمب شده است و نجیب بیدارشان کند. شوتینگ زبال ه هم به درخواست اهالی ساختمان به

کند. مشاعات ساختمان به لطف ها را جمع میرود و زبالهخانه میبهواحد را خانه چهل و نه، 9هر شب ساعت 

آوری جمع نشیند. غیر ازای بیکار نمیچیز است و لحظهز و مرتب است. نجیب حواسش به همهنجیب همیشه تمی

رسد. نجیب واقعاً نجیب است. اهل مزار است. هر بار که برایش ها هم میوشوی پارکینگ، به باغچهزباله و شست

ی دلتنگی و حسرت کند و سری به نشانهزند و کیف میخوانم بیا بریم به مزار ملاممد جان، چشمانش برقی میمی

 دهد.تکان می

دی که جرند اکثراً کارمند هستند یا مزدبگیران یقه سفیم. آن هایی که مستأشناستر اهالی ساختمان را میبیش

با خرده بورژوازی و سطح درآمد بالاتر نسبت به عموم  زیست مشترکشان یواسطهتری دارند و بهشرایط مرفه

 پندارند.ی متوسطی میکارگران، خود را طبقه

گوید مدیر مدرسه ه برای نجیب زیادی گران است. میمحل های اینای هستند. حتماً مدرسههای نجیب مدرسهبچه

همگی زن  های ساختمان در این محله عموماً افغان هستند و تقریباًاز من شهریه نگرفته است. سرایدارتا به حال 

های ساختمان این محلات شهریه نتیجه رسیده باشد که از سرایدار و بچه دارند. شاید آموزش و پرورش به این

ها هم مه نکردن افغانتر و بیدادن حقوق کم های مالکان، آن قدری هست که جبران مافات کند.ریه. شهنگیرد

چنین  چنانیِهای آنها قطعاً توان پرداخت شهریهسرایدار جبران می کند.از سویی دیگر ها را بخشی از هزینه

فت و ها به مدارس پایین شهر رکیلومترهایشان بخواهند درس بخوانند باید هر روز مدارسی را ندارند و اگر بچه

های محلات طبقه متوسطی به خطر ها قید درس خواندن را هم بزنند امنیت دیگر بچهآمد کنند. لابد اگر این بچه

ایدار می مانند!! سرها بیبر گرفتن شهریه باشد حتماً خانه افتد!! اگر هم قصد درس خواندن داشته باشند و قرارمی

اگر پدر و مادرشان سرایدار  شودلطف نظام آموزش و پروش خصوصی شامل حال فرزندان طبقه کارگر هم می

ها در مدرسه، طعم تحقیر قابل تصور است که این بچهال غیرهای عزیز باشد. اما به هرحی متوسطیهای طبقهخانه

متوسطی  یهای طبقهردانهدُکچری عزیزالتحریر لاها و لوازمها، لباس ت برخوردار بودن از کفشرا نچشند و حسر

 را تجربه نکنند.



 

2 
 

کیشن، مبلغی جهت خرید از کنم، هرچند ماه یک بار از طریق یک اپلیاز طرف شرکتی که در آن کار می

ستراحت به ندرت کنم و چهارده روز استراحت. در مدت اشود. چهارده روز کار میهایی معین، شارژ میفروشگاه

شود. اهل غذا درست کردن هم نیستم. خورم یا صبحانه و ناهارم یکی میروم. معمولاً فقط صبحانه میخرید می

خواهم ای نزدیک خانه که با شرکت قرارداد دارد برای نجیب خرید کنم. نمیگیرم از فروشگاه زنجیرهتصمیم می

ایف دشوارتری پیش روی ماست. شود. وظا چنین کارهایی آرام نمیاز روی ترحم این کار را انجام دهم. وجدانم ب

گویم من که شود. می. نجیب به سختی قانع میدترین کاری است که می شود برای یک کارگر انجام داکوچک

آید. وارد سوزد. با احساس شرمندگی همراهم میای ندارم اگر خرید نکنم اعتبارش میخانه نیستم و استفاده

شوم کشد. مجبور می. خجالت میکندها می گردد. دست دست میشویم. نجیب هاج و واج بین قفسهیه مفروشگا

تر از گوید بس است. می دانم بیشاهی، رب و ماکارونی برداشته و میچند کنسرو تن م دم برایش انتخاب کنم.خو

د. چیزی نزدیک به دو میلیون تومان دارها لازم دارد. به اصرار من کمی مرغ و گوشت و تخم مرغ هم برمیاین

زنیم اش. از فروشگاه میمیلیون یعنی یک سوم حقوق ماهیانهکشد. دو تر خجالت میحسابمان می شود. نجیب بیش

 گوید دست شما درد نکند. بیرون. نجیب ساکت است. زیر لب می

 شهری هستیمراحت باش نجیب. من و تو هم 

 !واقعاً؟! شما افغانید؟ 

  جورایی آره، بیش تر از همشهرییه 

ترسم تر است، میبودن من و تو از همشهری بودن مهمخواهد برایش بگویم من هم مثل تو کارگرم و کارگر دلم می

 زبانم را نفهمد. 

 جوری نمیشه که، شما کار کنید و من بخورم؟!آخه این 

خورند و اگر خورند. میکنی و دیگران میمی هاست که تو کارجیب! قرناندازد. ناین حرف نجیب، آتش به دلم می

خواهم نجیب فکر کند ای بدهند. از کاری که انجام دادم حس خوبی ندارم. نمیسوز باشند شاید صدقهخیلی دل

طلب  اند آنان کهاندیشکه من هم دنبال صدقه دادن هستم برای پز دادن یا راحت کردن وجدان خودم. و چه خام

 .کنند. این سوسیالیسم اتوپیایی دیرزمانی ست که مرده استرمایه مینجابت از صاحبان س

 منتظر چه هستید»

 ها پای صحبت شما بنشیند؟!این که کر

 ناپذیراناین که سیری

 چیزی به شما ببخشند؟!
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 این که گرگ ها به شما غذا دهند؟!

 که ببلعندتان؟!به جای آن

 ببرها از سر مهربانی

 از شما دعوت کنند

 هایشان را بکشید؟!دندانکه 

 «1شما منتظر این هستید

 

 هیچ کس بهتر از تو نخواهد فهمید.. ترسم که زبانم را نفهمینویسم. دیگر نمینجیب! برای تو می

 فهمدعاقلانه است و هرکس آن را می»

 ساده است.

 ی که استثمارگر نیستیتوی

 توانی آن را درک کنیتو می

 به نفع توست

 جویای آن باش

 نامندابلهان آن را ابلهانه می

 خوانندها کثیفش میکثافت

 اما او علیه حماقت و کثافت است

 نامنداستثمارگران آن را یک جنایت می

 دانیماما ما می

 که آن پایان جنایت است

                                                           
 .شعری از برتولت برشت 1
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 کهاین دیوانگی نیست بل

 پایان دیوانگی ست

 نه هرج و مرج

 بلکه عین نظم است

 ترین چیز استساده

 «1اش مشکل.اما تحقق

 

 

                                                           
 «.در ستایش کمونیسم» نامبه شعری دیگر از برتولت برشت 1


